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   بيان قرآن كريم
اولاً . كنـد  قرآن كريم اين مسئله را به شكل عجيبى طرح مى         

دهد؛ به آل فرعون، به مردم عاد و بـه           به اقوام مختلفى نسبت مى    
ر             مردم انطاكيه، كه اين    ها در مقابـل دعـوت رسـل اظهـار تطيـ

دى بـا   زدند و قرآن كريم در آيات زيـا        كردند يعنى فال بد مى     مى
گويد كه منشأ فال بد، هر شومى و         كمال صراحت اين مطلب را مى     

نحوستى كه وجود دارد، خارج از وجود خود بشر نيـست؛ يعنـى             
اش فكر و عقيـده شـومى باشـد؛          بشر ممكن است فكر و عقيده     

اش سراسر خرافه و جهالت اسـت، شـومى      وقتى كه فكر و عقيده    
در جـاى ديگـرى     شومى جز در اخـلاق فاسـد        . در جهالت است  

از نظـر   . شومى جز در اعمال پليد در چيز ديگرى نيـست         . نيست
تـرين   سعادت بشرى، اگر بخواهيم حساب كنيم چه كشفى بزرگ        

ترين كشفى كـه در      كنم بزرگ  ها در دنياست، من خيال مى      كشف
دنيا به حال بشر مفيد و سعادتمند است و بسيار عميق و ارزنـده              

: د زير بار آن برود اين كشف اسـت        خواه تر مى  است ولى بشر كم   
دردت !  اى بشر)175صع   علي الإمام يواند(»دَواؤُكَ فيكَ وَ داؤُكَ مِنْـكَ «

خيزد، منشأ بدبختى تو خودت هـستى نـه چيـز            از خودت برمى  
ديگر، سرنوشت شوم را خودت به دسـت خـودت بـراى خـودت              

دسـت ديگـرى نيـست و        آورى، سرنوشت شوم تو به     وجود مى  به
دست خودت نيـست؛ چـاره       ن تبديل سرنوشت هم جز به     همچني

  .اين شومى و اين سرنوشت بد هم در وجود خود توست
وَ كُلَّ انْسانٍ الْزَمْناهُ طـائِرَهُ فـى عُنُقِـهِ وَ نُخْـرِجُ لـَهُ يَــوْمَ الْقِيمَـةِ كِتابـاً يَـلْقيـهُ 

  .)13/اسراء( مَنْشوراً 
م و روز قيامـت،  اي و هر انسانى، اعمالش را بر گردنش آويخته  «

آوريم كه آن را در برابـر خـود، گـشوده            كتابى براى او بيرون مى    
  »!)اين همان نامه اعمال اوست! (بيند مى

هـا گرفتـه بودنـد و        در عرب چون اصل فال بد زدن را از مرغ         
كردند لهـذا فـال بـد زدن را          ها را شوم حساب مى     بعضى از مرغ  

  ...نامند مى» تطير«
  

   دو حديث
  :اكرم در كمال صراحت فرمودپيغمبر 

ر و فـال بـد وجـود         ـ   رفُِعَ عَنْ امَّتِىَ الطِّيـَـرَةُ « در امـت مـن تطيـ
  ) 369ص 15جالشيعة  وسائل(».ندارد

گرفت و هرگز فـال      خود پيغمبر اكرم اشياء را به فال نيك مى        
إِذَا تَطيَـَّـرْتَ فـَامْضِ وَ إِذَا «: فرمود. كرد زد و از فال بد منع مى       بد نمى 

هر وقت به دلت بد آمد، با آمـدن چيـزى دلـت    ـ  ظنَـَنْتَ فـَلاَ تَـقْـضِ 
ه الـشيع  وسائل(».چركين شد و تطير زدى، اعتنا نكن، مخصوصاً برو        

  )362ص 11ج
با ايام و روزگارها اعـلام   ـ  لاَ تُـعَادُوا الأْيََّامَ فَـتُـعَادِيَكُم «: باز فرمود

ــه آن  ــد كـ ــمنى نكنيـ ــاه آن دشـ ــما   گـ ــمن شـ ــا دشـ هـ
  )77ص 13جالوسائل  مستدرك(».دشون مى

تطير چيـزى اسـت كـه اگـر     «:  فرمودالسلام   عليه امام صادق 
گيـرى   گيرد، چون وقتى سخت مى     سخت بگيرى بر تو سخت مى     

گيرى و اگر سست بگيـرى       خودت هستى كه بر خودت سخت مى      
بينـى چيـزى نبـوده       گيرد؛ اگر اعتنا نكنـى مـى       بر تو سست مى   

  !يلى جمله عجيبى است خ) 197ص 8جلكافي ا(».است
  آيات قرآن درباره قوم عاد

اى است كـه در      به هر حال مسئله تطير و فال بد زدن مسئله         
اسلام به هر نام و عنوانى محكوم اسـت و چنـين چيـزى وجـود                

اى در ايـن     در سراسر تعليمات اصيل اسلامى شـما كلمـه        . ندارد
و جـاى   ما كلمه نحس و يوم نحس را در د        . كنيد موضوع پيدا نمى  

خيلى جالب است؛ هر دو جا هم درباره قوم عاد است       . داريم  قرآن
  .ها پس از نزول عذاب بر آن

ــوْمِ نَحْــسٍ مُــسْتَمِرٍّ  إِنَّــا أَرْسَــلْنا عَلَــيْهِمْ ريحــاً صَرْصَــراً فــي« مــا تنــدباد ـــ   يَـ
وحــشتناك و ســردى را در يــك روز شــوم مــستمر بــر آنــان  

  )49/ قمر(»فرستاديم
  :يا
سـرانجام تنـدبادى    ـ    أَيَّـامٍ نَحِـساتٍ  لْنا عَلـَيْهِمْ ريحـاً صَرْصَـراً فـيفَأَرْسَ «

انگيز و سرد و سخت در روزهايى شوم و پرغبار بـر             شديد و هول  
  )16/ فصلت(»ها فرستاديم آن

انـد؛   در اين آيه را مفسرين دو جور معنى كرده        » نحس«كلمه  
 غبارى بـوده    كه مقصود اين است كه روز سرد و پر باد و            يكى اين 

گفتـه  » نحس« قرآن   ،است؛ چون روز سرد و پر باد و غبارى بوده         
زا  است، زيرا كلمه نحس جز سختى و شدت يا ترسناك و وحشت           

  .بودن مفهوم اصلى ديگرى ندارد
مقـصود ايـن    ) تر اسـت   اين به نظر من جالب    (اند   بعضى گفته 

خود قـرآن در كمـال      ] چنين كرديم [است كه در يك روز شومى       
كند اين مردم معذب شدند، چرا معذب شدند؟         احت اعلام مى  صر

هايشان در مقابل امر     به خاطر اعمال و افكارشان، به خاطر طغيان       
آن روزى كه مردم آن سرنوشت محتوم را از عمل خودشان           . الهى

شوند، قـرآن آن روز را       كنند و دچار نكبت و بدبختى مى       پيدا مى 
ه چهارشنبه است نه پنجشنبه،     آن روز، ديگر ن   . داند روز نحس مى  

هـر روزى كـه     ... و نه اول نه دوم نه سـيزده       ... نه جمعه، نه شنبه   
مردمى به كيفر اعمال خودشان گرفتار شدند و در عقوبت اعمـال         

خـود  . خودشان دست و پا زدند، بدانند در روز نحسى گرفتارنـد          
  :دهد قرآن توضيح مى

ـــادِرُ عَلـــى« ـــوَ الْق ـــلْ هُ ـــثَ  قُ عَ ـــنْ تَحْـــتِ  أَنْ يَـبـْ ـــوْقِكُمْ أَوْ مِ ـــنْ فَـ ـــذاباً مِ ـــيْكُمْ عَ  عَلَ
او قادر است كه از بالا يا از زيـر پـاى     : بگوـ   أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَـلْبِسَكُمْ شِـيَعاً 

هاى پراكنده شما را     صورت دسته  هشما، عذابى بر شما بفرستد يا ب      
  )65/ انعام(».با هم بياميزد

 فروردين 16اين سخنرانى در   ـمطهرياالله   ـ علامه شهيد آيت13دفاع از 
  . در حسينيه ارشاد ايراد شده است1390 محرم 25 برابر با 1349

*******************************  
  هاي جاهلي بوده بيرون رفتن همه در يك روز از سنت

  هاي غلط گناه زياد و ـ پايبندي به سنت
 »ب الرّساصحا«ـ ) السلام قوم حضرت ابراهيم عليه(مردم بابل 



  اصحاب الرسّ 
السلام از پدران بزرگوارش     حضرت رضا عليه  : ابو الصلت هروى گويد   

السلام نقل كردند كـه سـه روز قبـل از شـهادت               حسين عليهم   از امام 
السلام مردى از اشراف تميم به نـام عمـرو، نـزد آن              حضرت على عليه  

  : دحضرت آمده، در باره اصحاب الرّس، چنين سؤالاتى نمو
 زيستند؟ مـسكن آنـان كجـا بـود؟         اصحاب الرّس در چه زمانى مى     

پادشاه آنان چه كسى بود؟ آيا خداوند پيامبرى سوى آنان فرسـتاد يـا              
نه؟ چگونه از بين رفتند؟ در قرآن نام آنان هـست ولـى از اخبارشـان                

  .مطلبى ذكر نشده است
 در باره مطلبى سؤال كردى كه قبل از تـو كـسى           :  حضرت فرمودند 

چنين سؤالى از من نپرسيده بود، و بعد از مـن نيـز كـسى در بـاره آن                  
اى در قـرآن     مطلبى برايت نقل نخواهد كرد مگر از قول من، و هيچ آيه           

دانم  دانم، و نيز مى    دانم و تفسيرش را نيز مى      نيست مگر اينكه آن را مى     
در كجا نازل شده، در كوه نازل شده يا در دشت، و در چه زمانى، شـب                 

 علم بسيارى   - با دست به سينه مباركشان اشاره نمودند       -ا روز؟ اينجا  ي
است ولى طالبان آن كم هستند و به زودى وقتى مـرا از دسـت دادنـد                 

  .پشيمان خواهند شد
درخت صـنوبرى را بـه نـام        : داستان آنان چنين بود كه    ! اى تميمى 

پرستيدند، اين درخـت را يافـث بـن نـوح بـر كنـار                مى» شاه درخت «
ز طوفـان،   غرس كرده بود و اين چشمه بعد ا       » دوشاب«اى به نام     هچشم

گذارى آنان به اصـحاب      براى نوح عليه السلام حفر شده بود، و علتّ نام         
رس يعنـى   (كردند،   هاى خود را در زمين حفر مى       الرّس اين بود كه خانه    

و زمانشان بعد از سليمان بـن داود عليهمـا       ) حفر كردن يا پنهان كردن    
 ـ           . السلام بود  ه نـام رس    دوازده قريه در كنار نهـرى از مـشرق زمـين ب

در آن روزگـار    . داشتند، آن رود نيز به نام آنان رس ناميده شـده بـود            
هـايى بيـشتر و      تر از آن روى زمين نبود و قريه        تر و شيرين   نهرى پرآب 

آبـان، آذر،  : آبادتر از آنها وجود نداشت، نام آنها به ترتيب عبارت بود از 
داد، تيـر، مهـر،     بهشت، خرداد، مر   دى، بهمن، اسفندار، فروردين، اردى    

شهريور، و بزرگتـرين شـهر آنـان، اسـفندار بـود كـه پادشـاه در آن                  
زيست، نام او تركوذ بن غابور بن يارش ابن سـازن بـن نمـرود بـن                  مى

  .كنعان بود كه اين آخرى فرعون زمان ابراهيم عليه السلام بود
اى از ميوه    آن چشمه و صنوبر در همين شهر بود، و در هر قريه دانه            

صنوبر كاشته بودند و آن دانه رشد كرده، درخت عظيمى شده بـود،             آن  
هـا را حـرام كـرده بودنـد و نـه خـود و نـه                  آب آن چشمه و رودخانه    
كـرد او را     نوشـيدند و هـر كـس چنـين مـى           چهارپايانشان از آن نمى   

اين آب، مايه حيات خدايان ماست، و شايـسته         : گفتند كشتند و مى   مى
ى آنهـا چيـزى كـم كنـد، و خـود و             نيست كـسى از حيـات و زنـدگ        

ها در كنار آن بنا شده بود، اسـتفاده          چهارپايانشان از رود رس كه قريه     
كردند، و در هر ماه از سال، در هر قريه، عيدى معين كرده بودند كه                مى

اهل آن قريه جمع شده و بر درخت بـزرگ آن آبـادى، پـشه بنـدى از                  
كردنـد، سـپس گـاو و        ب مـى  حرير كه داراى انواع نقش و نگار بود نص        

هـا   كردند و بر آن قربـانى      گوسفندهائى آورده و براى درخت قربانى مى      
ها به هوا رفتـه و       زدند و آنگاه كه دود آن قربانى       هيزم ريخته، آتش مى   

توانستند آسمان را ببيننـد،      شد و ديگر نمى    بين آنها و آسمان حائل مى     
كردند تا از آنهـا    و زارى مىافتادند و گريه  در برابر درخت، به سجده مى     
   هاى آمد و شاخه راضى شود، و شيطان نيز مى

اى : زد كـه   داد و از تنه آن همچون كودكى فريـاد مـى           درخت را حركت مى   
از شما راضى شدم، راحت و خوشحال باشيد، آنان هـم سـر از سـجده            ! بندگانم

 و آن روز و     زدنـد  نواختند و سنج مى    نوشيدند و موسيقى مى    برداشته، شراب مى  
  .رفتند كردند و سپس مى شب را به همان حال سپرى مى

هـاى   ها گرفتند و مـاه     هاى خود را از نام اين آبادى       و عجمها نام ماه   
هـا   خود را آبان ماه، آذر ماه، و غيـره ناميدنـد، چـون اهـل آن قريـه                 

اين عيد فلان ماه است و آن عيد فلان ماه و در زمـان عيـد،                : گفتند مى
شدند و در    ن آبادى، كوچك و بزرگ آنان، در آن شهر جمع مى          بزرگتري

نزد چشمه و صنوبر، چادرى از حرير كه انواع نقش و نگار بـر آن بـود،                 
اين چادر دوازده در داشت كه هر درى مربوط بـه اهـل             . افراختند برمى

شد، آنان در خارج از چادر در مقابل صنوبر سجده كرده و             يك قريه مى  

كردند،  هاى كوچكتر، ذبح مى    د برابر قربانى درخت قريه    هائى چن  قربانى
داد و  آمد و صنوبر را به شدت تكان مـى         و شيطان نيز نزد آن درخت مى      

با صداى بلند از درون آن سخن گفته، و بيش از وعد و وعيدهاى تمـام                
   شياطين

داشـتند و از   داد، و آنان سر از سجده برمى به آنان وعده و وعيد مى     
رفتند و از شدت شرابخوارى و اشـتغال   ى و نشاط از حال مى    شدت شاد 

به موسيقى، توان صحبت كردن نداشتند، و دوازده روز و شب، به عـدد              
  .رفتند گذراندند و سپس مى اعيادشان در تمام سال، به همان حال مى

و چون كفر به خدا، و عبادت غير خدا در ميان آنان طولانى گـشت،             
مبرى از بنى اسرائيل از فرزندان يهودا بن يعقـوب          خداوند عزّ و جلّ پيا    

سوى آنان فرستاد و مدت زمانى طولانى در بين آنان بوده و آنان را بـه                
كرد، ولـى از او      عبادت خداوند عزّ و جلّ و شناخت ربوبيت او دعوت مى          

پيروى نكردند، و وقتى آن پيامبر ديد كه آنان به شدت غرق در ضلال و               
كننـد، در     دعوت او را بسوى رشد و رستگارى رد مى         گمراهى هستند و  

خدايا ايـن بنـدگان تـو، جـز         : عيد شهر بزرگ آنها شركت كرد و گفت       
كنند، و درختى را كه نه فايـده         تكذيب من و كفر به تو كار ديگرى نمى        

  .پرستند دارد و نه ضرر، مى
شان را خشك كن و قدر و عظمـت خـود را بـه آنـان             تمام درختان 

، صبح روز بعد، درختها خشك شده بود، ايـن مطلـب آنـان را               بنمايان
 عجز و نااميدى كردند و به دو گروه تقـسيم شـدند،              ترساند و احساس  

كند رسول خداى آسـمان و زمـين         اين مرد كه ادعا مى    : گروهى گفتند 
است، خدايان شما را جادو كرده است تا شما را از خدايانتان بـه سـوى         

نه، بلكه خدايان شـما     : اند، گروه ديگر گفتند   خداى خويش متوجه گرد   
كند و در موردشـان سـخنان    گويى مى با ديدن اين مرد كه از آنان عيب     

خوانـد،   گويد، و شما را بـه پرسـتش خـداى ديگـرى مـى              نامربوط مى 
اند تـا شـما      اند و زيبايى و بهاى خود را از شما پوشانده          خشمگين شده 

  .نتقام آنان را از اين مرد بگيريدنيز به خاطر آنان خشمگين شويد و ا
هـاى   لذا همگى بر آن شدند كه او را بكشند، براى ايـن كـار لولـه               

هاى گشادى داشت، برگرفتند و آنها را از قعـر           بلندى از سرب كه دهانه    
بـر روى هـم     ) فاضلاب(هاى سفالين آبراهه     چشمه تا روى آب مثل لوله     

را كشيدند و سپس در قعر      ) چشمه يا لوله  (سوار كردند، و آب داخل آن       
آن چاهى عميق با دهانه تنگ حفر كردند و پيامبرشان را بـه درون آن               

هـا را از آب      انداختند و صخره بزرگى بر دهانه آن نهادند و آنگـاه لولـه            
اكنون كه خدايان ديدند كه ما، شخصى را كه در         : بيرون آوردند و گفتند   

  ستش آنان بازگفت و ما را از پر شان به بدى سخن مى باره
داشت كشتيم، و در زير بزرگترين خدايان دفنش كرديم تا دلش            مى

هـا و طـراوت    آرام گيرد، اميدواريم كه از ما راضى شده باشند و غنچـه  
آنها مثل گذشته به سوى ما باز گردد، آن مردم در تمام روز، صداى ناله               

ت خداى من، تنگى جـا و شـد       «: گفت شنيدند كه مى   پيامبرشان را مى  
ام رحم كن و زودتـر قـبض     بينى، به ناتوانى و درماندگى     ناراحتى مرا مى  

تا بالاخره مرد، خداوند عزّ     » !روحم فرما، و اجابت دعايم را تأخير نينداز       
آيا اين بنـدگان مـن، كـه صـبر و     ! اى جبرئيل : و جلّ به جبرئيل فرمود    

پندارند  مىبردبارى من آنها را فريب داده و خود را از خشم من در امان               
انـد، گمـان     پرستند و پيامبر مرا كـشته      و كس ديگرى غير از من را مى       

تواننـد از    كنند كه در مقابل غضب من توان مقاومت دارند، يا آيا مى            مى
و حال آنكه من از كـسى كـه    ! محدوده قدرت من خارج شوند؟ چگونه؟     

 ـ            ت، و  مرا نافرمانى كند و از عقاب من نهراسد، خودم انتقام خواهم گرف
ام كه آنان را مايه عبرت اهل عالم قـرار           به عزتّ و جلالم قسم ياد كرده      

دهم، و خداوند، آنها را در آن عيدشان جز با بادهـاى سـرخ رنـگ بـه                  
هراس نيفكند، آنان در آن طوفان حيران شده به هراس افتاده بودنـد و              

بردند، سپس زمين در زير پاهايشان بـه گـوگردى           به يك ديگر پناه مى    
   مشتعل تبديل شد و ابرى سياه بر آنان سايه افكند و آتشى

شـان در آتـش      هـاي  ملتهب همچون گنبد بر آنان فرو افكند و بدن        
  .همچون سرب مذاب ذوب شد

و لا حول و لا قوة      . بريم به خداوند متعال از غضب و عذابش        پناه مى 
         .إلّا باللَّه العلي العظيم
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